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 مقدمه

مرد ناراحت و غمگین چشم دوخته بود بـه کـودکِ بیمـار             
. بـتلا شـده بـود     پسرک به بیمـاری سـرخک م      . اش  هجده ماهه 

او هم چشـم دوختـه بـود بـه          . کنارش مرد دیگری نشسته بود    
اتوبوس در ایستگاه نگه داشت و مردی که کنـار پـدر            . کودک

پیش از پیاده شـدن     . کودک نشسته بود، بلند شد که پیاده شود       
و . »این کـودک آینـدۀ درخشـانی دارد       «: رو کرد به او و گفت     

 .پیاده شد
رو   رد را گرفته بود که توی پیـاده       پدر کودک بهت زده ردّ م     

او را کـه گـم کـرد        . لای جمعیت در حال ناپدید شدن بود        لابه
کــودک، آرام . ســربرگرداند و بــه کــودک بیمــارش نگــاه کــرد

بـه اینکـه    .ای که مرد گفته بود، فکر کرد        خوابیده بود؛ به جمله   
نـام آن   . روزگار چه سرنوشتی برای کودکش رقـم خواهـد زد         

ش . ه 1335او در دوازدهم خرداد     . بود» ظمیناصر کا «کودک  
 .به دنیا آمده بود
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او .  خرداد شکل گرفت15ناصر هفت ساله بود که حماسۀ    
دوران نوجوانی خود را به روزگاری سـپری کـرد کـه آگـاهی              
مـردم و جوانــان روز بـه روز از ظلــم و سـتمی کــه بـر آنــان     

 .شد رفت، بیشتر می می
در رفتار و کـردارِ ناصـر نمایـان         هایی    از همان ابتدا، نشانه   

شد؛ از جلمه دلسوزی به دوستان فقیر،  مهربانی و کمـک بـه              
اش در رفـع اشـکالات        های همکلاسی   نزدیکان و یاری به بچه    

شد دیگران به او ـ بـا اینکـه     ها بود که باعث می همین. درسی
اهـل  . کردنـد  نوجوانی بیش نبود ـ به گونۀ دیگـری نگـاه مـی    

ون چشمداشت و منّت بود و مهمترین تفـریح         محبّت کردن بد  
 .اش در آن دوران ورزش فوتبال و سرگرمی

پس از گرفتن دیپلم، در کنکـور شـرکت کـرد و در رشـتۀ             
همزمان با تحصیل به خاطر علاقـه بـه         . تربیت بدنی قبول شد   

در . تدریس، در مدارس جنـوب شـهر مشـغول بـه کـار شـد              
ش از آنکـه معلـم      آموزان و شـاگردانش پـی       مدرسه برای دانش  

باشد، دوست و یاور مهربانی بود که از صمیم دل برایشان دل            
در کلاســهای درس، در اوقــات فراغــت دربــارۀ . ســوزاند مــی

ــی    ــحبت م ــی ص ــاعی و سیاس ــی، اجتم ــائل دین ــرد و  مس ک
آموزان را با شرایط جامعه و ظلم و سـتم رژیـم پهلـوی                دانش

 .کرد آشنا می
را در محوطـۀ اسـتادیوم      هـا      او پرچم امریکایی   1356سال  
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. آزادی به آتش کشید و توسط ساواک شناسایی و دستگیر شد          
پس از بازجویی و شکنجه، محکوم شد و به زندان قصر بـرده             

گیریِ قیام مردم ایران، ناصر همراه تعداد زیـادی از            با اوج . شد
ای آرام    زندانیان سیاسی آزاد شد و تا پیـروزی انقـلاب لحظـه           

دوسـتان مبـارزش بـرای برانـدازی رژیـم          ننشست و در کنـار      
 .پهلوی مبارزه کرد

 به عضویت سـپاه     1358پس از پیروزی انقلاب در خرداد       
آموزش نظامی را در کمتر از دو هفته گذراند         . پاسداران درآمد 

هـای    رغم عدم آمـوزش کـافی در کلاسـها و دانشـکده             و علی 
کـه  ای برخـوردار شـد        نظامی به زودی از چنان تبحّر و تجربه       
 .باعث تعجّب فرماندهان آموزش شد

چهار مـاه در آنجـا     . اعزام شد » زابل«او، پس از آموزش به      
» خوزسـتان «رفـتن او بـه      . شـد »خوزستان«بود و سپس راهی     

آنهـا  . بـود » خلـق عـرب  «همزمان با شورش گروهـی بـه نـام        
بـا تـلاش    . درصدد تجزیـۀ خوزسـتان از خـاک ایـران بودنـد           

» خلق عرب «نقشۀ  » ناصر کاظمی «ه  نیروهای انقلابی و از جمل    
عــازم » خوزســتان«ناصــر بعــد از مــاجرای . شکســت خــورد

ضد انقلاب آتش به جان مـردم       » کردستان«در  . شد» کردستان«
 .کرد ای بر پا می انداخته بود و هر روز آشوب و بلوای تازه

ــه پیشــنهاد  ــده ســپاه (» محمــد بروجــردی«ناصــر ب فرمان
 بـه   1358 هفـدهم دی مـاه       در) پاسداران ناحیه غـرب کشـور     
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از لحظۀ شروع به کار، بـرای       . رفت و فرماندار آنجا شد    » پاوه«
. برگرداندن آرامش و امنیت به شهر بـا جـدیّت فعالیـت کـرد             

چندی بعد به خاطر شایستگی در خدمت به مـردم عـلاوه بـر              
 .نیز منصوب شد» پاوه«فرمانداری به فرماندهی سپاه پاسداران 

ر قرار است آشـوب و خـونریزی ضـد          او معتقد بود که اگ    
فروکش کند، باید از نیروهـای بـومی و         » کردستان«انقلاب در   

از ایـن رو، بـه سـازماندهی        . اسـتفاده شـود   » کردستان«دلسوز  
نیروهای بومی پرداخت و با همکاری نیروهای اعزامـی موفـق    

 .شد» قشلاق«و » نوریان«، »پاوه«به پاکسازی جادۀ 
د و مردم محـروم کردسـتان کـه از          این خبر در منطقه پیچی    

ظلم و ستم گروهکها به ستوه آمـده بودنـد، از او درخواسـت              
از جملۀ ایـن منـاطق      . کردند که مناطق آنان نیز پاکسازی شود      

مهـاجرت کردنـد و     » پـاوه «اهالی این شـهر بـه       . بود» باینگان«
 .تقاضای پاکسازی منطقه را با او در میان گذاشتند

آنهـا را بـا مسـائل سیاسـی و نظـامی            ابتدا  » ناصر کاظمی «
 بـا یـک حملـۀ      1359منطقه آشنا کرد، سـپس در اوایـل بهـار           

متهوّرانه، منطقه را با کمک اهالی بومی از وجود ضد انقـلاب             
متوجـه آزادسـازیِ    » باینگـان «پس از پاکسازی    . پاکسازی کرد 

ای از اهالی آن شهر، شبانه خـود را           شد و عده  » نوسود«منطقۀ  
او بــرای آنهــا نیــز از مســائل سیاســی و . رســاندند» پــاوه«بــه 

اعتقادی و تشریح مسائل منطقـه و اهـداف گروهکهـای ضـد             
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سپس تعدادی از آنها را به دیدار       . انقلاب و معاند صحبت کرد    
برد که این دیدار تأثیر زیادی در روحیـۀ آنـان           » حضرت امام «

 .گذاشت
ی مدتی بعد در یک عملیات برای پاکسازی منـاطق        » ناصر«

از ناحیۀ شکم مجروح شـد و       » دوآب«در منطقۀ   » کردستان«از  
یک هفته در بیمارستان بستری شد و برای عمـل جراحـی بـه              

منتقل شد و به مدتِ دو ماه در بیمارستان تحت مداوا           » تهران«
بازگشـت و طـرح     » پاوه«پس از بهبودی نسبی به      . قرار گرفت 

کلـه  «،  »نوسود«،  »نروی«،  »میانه«،  »نودشه«های    پاکسازی منطقه 
را یکی پس از دیگری را بـا موفقیـت بـه            » شوشمی«و  » چنار

 .انجام رساند
روزی و  پس از یک سـال و نـیم تـلاش و کوشـش شـبانه          

 از آنجـا کـه بایـد     1360تحمل زحمـات فـراوان در شـهریور         
گرفـت، بـه      تـری بـه کـار مـی         تجارب خود را در سطح وسیع     

. را به عهده گرفت   » نکردستا«رفت و فرماندهی سپاه     » سنندج«
. در این مسئولیت جدید فعالیتهای ماندگاری از خود نشان داد         

بانـه ـ   «از جمله پاکسازی مناطق حساس و اسـتراتژیک جـادۀ   
بوکان ـ  «، »تکاب ـ صایین دژ «، »کامیاران ـ مریوان «، »سردشت

 ...و » سد بودکان
 . ازدواج کرد1361او، در اوایلِ سال 

آمد   می» تهران« هرگاه برای مرخصی به      :اند  اش گفته   درباره
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او پـس از    . یافتند  شبهای جمعه دوستانش او را بر سر مزار می        
، »کردسـتان «سالها تلاش برای بازگرداندن امنیت و آسایش به         

 در حین عملیات پاکسـازی      1361روز شنبه ششم شهریور ماه      
و نبرد با ضد انقلاب در یکـی از  » پیرانشهر ـ سردشت «محور 
پیکر او پس از انتقـال      . به شهادت رسید  » پیرانشهر«اهای  روست

مدرسـۀ عـالی شـهید      «در تـاریخ نهـم شـهریور از         » تهران«به  
از آنجا که علاقـۀ     . تشییع شد » بهشت زهرا «به سوی   » مطهری

داشت، همچون او مظلومانه    » شهید رجایی «غیرقابل وصفی به    
ر کنـار  و به دور از هرگونه تشریفات در غروب نهم شهریور د  

 تن شهدای مظلوم هفتم تیر      72دیگر شهدای انقلاب، از جمله      
و » شهید کلاهدوز «،  »شهید چمران «و فرماندهان دلاور اسلام؛     
 .دیگران به خاک سپرده شد



 
 
 
 
 
 

 پاهای خونی
 

حوصـله    بـی . محمد به هر جا سرک کشید، پیدایش نکـرد        
و تابیـد و عـرق از سـر        آفتاب راست می  . شروع کرد به گشتن   

! ببـین . فکـری اسـت     ای بابا، عجب آدم بی    «: ریخت  بدنش می 
 ».درست سر بزنگاه ناپدید شده

خبـر    بی» ناصر«شد و     تا چند دقیقۀ دیگر مسابقه شروع می      
یعنی، . آنجا هم نبود  .  سراغ دستشویی هم رفت    یحتّ. رفته بود 

ناامید به طرف زمین    . کجا رفته است؟ عقلش به جایی قد نداد       
فکر کرد که به جای او چـه کسـی را انتخـاب             . بازی برگشت 

 .کند
 »!دعا کن! »ناصر«مگر دستم بهت نرسد «

ای   چـاره . غُر زدن بازیکنان تیم حریـف شـروع شـده بـود           
های ذخیره تیم نگاه      کردند؛ به بچه    باید بازی را شروع می    . نبود
توانست درسـت     حمید، با آن کفش درب و داغانش نمی       . کرد
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تـوی ایـن   «فکر کـرد  ! ه برسد به دویدنو حسابی راه برود، چ   
شود حمید را وارد زمین کرد تازه، بازی          بازی حسّاس که نمی   

 .»...اگر این بار هم ببازیم. قبلی را هم به این تیم باختیم
 :را نفرین کرد» ناصر«توی دلش دوباره 

انگـار آب  اِاِاِ . هـا بـود   تا همین چند لحظه پیش، بین بچـه      «
 »!ناصر«خدا بگویم چه کارت کنه .. .شده و رفته تو زمین

های تیم حریف چند      و از بچه  با ناراحتی وسط زمین رفت      
کاپیتانشان که دست به کمر گذاشـته       . ای مهلت خواست    دقیقه

نکنــد . ایــد واالله، شــما هــم مــا را مســخره کــرده«: بــود گفــت
... بریمتـان   این دفعـه نمـی    ... هِه هِه هِه نترسید بابا    ... اید  ترسیده

 .»سوزد ن برایتان میدلما
مـا کـه علّـاف شـما نیسـتیم، اگـر            «: یکی دیگرشان گفـت   

خواهید مسابقه بدهید چرا تـوی ایـن گرمـا مـا را معطـل                 نمی
 .»اید خودتان کرده

از عصـبانیت   . هـای تـیم خودشـان       برگشت به طرف بچـه    
نشسـته روی   » ناصـر «یک دفعه دید    . دندانهایش قفل شده بود   

خـودش را بـا     . حبت کردن اسـت   زمین و با حمید در حالِ ص      
مرد حسابی، تا حالا کجـا بـودی؟        «: عجله رساند بالای سر او    

اگـر آمـاده    ! ای  یک ساعت است همه را معطل خـودت کـرده         
 »...بازیِ نیستی، بگو دیگر، این چه مسخره

چشمش افتاد به دو تا کفـی کفـش کـه در دسـتانش بـود                
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ودش داشـت تـوی کفشـهای خ ـ      » ناصر«. نتوانست ادامه بدهد  
حمیـد هـم کفشـهایش را در آورده بـود و            . گذاشـت   کفی می 

 »کنی؟ داری چه کار می«. گیج شد. گذاشته بود مقابل ناصر
تو بـه آنهـا بگـو آمـاده     . شویم همین الان آماده می ! هیچی«
بعد چشمکی به حمید زد و از جایش بلنـد شـد و بـه          » .شوند

ی دست انداخت روی شانۀ او و آرام طور       . طرف محمد رفت  
تـوی ایـن چنـد      ! ببین، محمـد جـان    «: که حمید نشنود، گفت   

دانـی    خـودت کـه مـی     . مسابقۀ آخر حمید اصلاً بـازی نکـرده       
اش کردم کفشهای مـرا       به زور راضی  . کفشهایش تعریفی ندارد  

رفـتم دو   . اما کفشهای من به پایش بزرگند     . بپوشد و بازی کند   
 اجازه بـده  حالا هم. تا کفی خریدم تا کفشها اندازۀ پایش شود      

 ».جای من حمید بازی کند
شـان    تـیم » ناصر«بدون  . دانست در جوابش چه بگوید      نمی

 .ضعیف بود و باختن در مقابل تیم حریف حتمی
 »خواهی بازی کنی؟ یعنی چه؟ تو نمی«
یک نیمه حمید بازی کند، نیمـۀ دوم مـن جـای او بـازی               «
 ».کنم می

تـیم مقابـل    . نیلازم نکرده، تو باید هر دو نیمه را بازی ک         «
 ».بازیم تو اگر توی زمین نباشی حتماً می. قوی است

 »آخر، پس حمید چی؟... آخر«
دستی . درمانده بود که چه کار کند     . محمد کمی مکث کرد   
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. گویی  هر چه تو می   . باشد... باشد«: به صورتش کشید و گفت    
جـای او  گذارم ذخیـره تـا حمیـد بـه          ها را می    من یکی از بچه   

 ».لی تو هم حتماً باید بازی کنیو. بازی کند
با خوشحالی صورت محمد را بوسـید و دویـد بـه طـرف              

 .اند محمد هم رفت تا به تیم حریف بگوید که آماده. حمید
 

های تیم از خوشحالی به سر و کول هـم            بعد از بازی، بچه   
. با سه گل، باختِ دفعۀ پیش را تلافی کرده بودنـد          . پریدند  می

او و  . ا چشم چرخاند، اما ناصـر را ندیـد        ه  محمد در میان بچه   
حمید نود دقیقـه تـوی زمـین بـازی کـرده بودنـد و حـالا در                  

. حدسش درست بود  . ای افتاده بودند تا نَفَسی تازه کنند        گوشه
کنـان، دراز کشـیده بودنـد و          ای از زمین خنده     آن دو در گوشه   

رفت به طرفشان، وقتی رسید بالای سر       . زدند  داشتند حرف می  
ناصر بـا دیـدن او      . ر کفشهای درب و داغان حمید را دید       ناص

ناگهـان  . ا ببوسد رخم شد تا صورت ناصر      . بلند شد و نشست   
 »ناصـر «. زبـانش بنـد آمـد     . چشمش به پاهای خونی او افتـاد      

او نود دقیقه بـا کفشـهایی کـه بـه           . کرد میلبخندزنان نگاهش   
 .پایش کوچک بودند، بازی کرده بود



 
 
 
 
 
 

 حسادت
 

 :ها صدایش کردند بچه
 .»خواهیم تمرین را شروع کنیم بیا می. قاسم، قاسم«

ها لباس ورزشی پوشـیده      بچه. کنار زمین چمن ایستاده بود    
ــا قاســم هنــوز . خواســتند دور زمــین بدونــد بودنــد و مــی امّ

تاب بود و چشم دوخته       بی. لباسهایش را هم عوض نکرده بود     
 .ها بود به آن سوی میله

پس چرا دیـر کـرد، همیشـه کـه سـروقت           «: زیر لب گفت  
 »...آمد می

به یاد آخـرین بـاری افتـاد کـه بـا هـم سـوار               . تاب بود   بی
چهـار نفـر    . اتوبوس واحد شدند؛ تمام تنش خیس عرق شـد        

قاسـم از فرصـت     .رانندۀ اتوبوس حواسش پـرت بـود        . بودند
آن روز نوبـت او     . ها را در جیب گذاشـت       استفاده کرد و بلیت   

ای تحویـل     وقتی لبخند فاتحانه  . توبوس را بدهد  بود که بلیت ا   
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سری تکان داد   . نگاه پرمعنایی به او کرد    » ناصر«دوستانش داد،   
اصـلاً کـار خـوبی      «: و آرام طوری که دیگران نشـنوند، گفـت        

 ».نکردی
. یحیـی و صـادق هـم نشـنیدند        . خودش را به نشـنیدن زد     

 قاسـم . ناصر پس از چند لحظه دوباره حرفش را تکـرار کـرد           
خواسـت    تقصیر خودش بـود، مـی     «: شانه بالا انداخت و گفت    

دسـت در   . ناصر دیگر چیـزی نگفـت     » .حواسش را جمع کند   
چهار عدد بلیـت اتوبـوس      . جیب کرد و رفت به طرف راننده      

قاسم فکر کرد که کنفت شده اسـت و         . درآورد و داد به راننده    
هـیچ  تا مقصد   . خواسته با این کار حال او را بگیرد         می» ناصر«

 .کدامشان چیزی نگفتند
 

» ناصر« خداحافظی سردی با  قاسم از اتوبوس که پیاده شد،
حالا که این طور شـد،      «: زیر لب گفت  . و دیگران کرد و رفت    

اصلاً کـار   . گیرم  من هم یک روز حال تو را می       . عیبی ندارد ... 
 »...اصلاً به تو چه مربوط! خوبی نکردی
ها سکۀ یک  ش همۀ بچهخواست یک روز او را پی  دلش می 

حتـّی اگـر او یـک       . بهتر از دیگران بود   » ناصر«بازی  . پول کند 
امـّا  . زد  کرد، کسی حرفی نمـی      گل صددرصد را هم خراب می     

دیـد کـه    گرفت وقتـی مـی   قاسم ذخیرۀ تیم بود و حرصش می      
فکر این که چه طـور   . بینند  را به چشم دیگری می    » ناصر«همه  
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به یـاد آورد    . کرد  ای رهایش نمی    حظهانتقام بگیرد، ل  » ناصر«از  
بـه  » ناصـر «که چند هفته پیش در یک دوره مسابقات فوتبـال           

به همین خاطر یـک دسـت       . عنوان بازیکن اخلاق معرفی شد    
بعد از آن حتیّ یک بـار هـم         . لباس ورزشی به او هدیه کردند     

ای ایسـتاد و      لحظـه . لباسـها را بپوشـد    » ناصـر «ندیده بود کـه     
: ای زد و گفـت      لبخنـد موذیانـه   . انها گرفـت  انگشت بـین دنـد    

کـنم   های تیم شـایعه مـی      بین بچه ... ای پیدا کردم    عجب سوژه «
اگر ایـن شـایعه     . اش را فروخته است     لباس ورزشی » ناصر«که  

. شـود   توی دهانها بیافتد، آن وقت حالش بدجوری گرفته مـی         
برای یک ورزشکار واقعی که عنوان بازیکن با اخـلاق را هـم             

چـه چیـزی بـدتر از اینکـه     ... با اخلاق ... هِه  ... کشد  ییدک م 
از اینکه سـرانجام راهـی بـرای گـرفتن          » .اش را بفروشد    جایزه
ــدا کــرد، خوشــحال شــد» ناصــر«حــال  اگــر ایــن نقشــه . پی

 .بعد، کمی آرام گرفت... گرفت می
 

اش را بـا آب و تـاب تعریـف            دیـد، شـایعه     هر کس را می   
 :کرد می

. ناصر چه کار کرده؟ نه؟ پس گوش کـن        ببینم، خبر داری    «
ببـین از مـن بایـد نشـنیده         . امّا قول بده بین خودمان بماند هـا       

گویند لباس ورزشی    می. ام  راستش من هم فقط شنیده    ... بگیری
هِـه بــرده و  ... را کـه بـه خـاطر اخـلاق خـوب بـه او دادنـد        

 .»فروخته



20       فوتبال و جنگ  

دلـش  . تا روز تمرین سعی کرد این خبر را به همه برساند          
اش چـه     خواست حال ناصـر را وقتـی کـه بفهمـد دربـاره              می

 .حرفهایی زده شد، ببیند و کیِف کند
 

. روزِ پیش از تمرین بـود کـه دوسـتش آمـد بـه سـراغش               
وقتی در را بـاز کـرد، رحمـان را          . آسمان تازه تاریک شده بود    

پدر نداشـت   . رحمان هم مثل او ذخیرۀ تیم بود      . پشت در دید  
. کرد تا کمک خـرج خانـه باشـد          هم می و در کنار درس، کار      
کرد و  آن پا می دستپاچه بود و این پا و    . رحمان با او دست داد    

رحمـان  . از ظاهرش پیدا بود که برای گفتنِ حرفی آمده است          
» ناصـر «... راسـتش ... ببـین قاسـم   «: بعد از مِن مِن کردن گفت     

» ناصر«. گویم  اش را نفروخته، به خدا دروغ نمی        لباس ورزشی 
هـر چـه اصـرار کـردم کـه        . اش را داد بـه مـن        باس ورزشـی  ل

. از طرف یک دوست   . این یک هدیه است   «: خواهم، گفت   نمی
من هم اصلاً   » .شوم  گفت اگر قبول نکنی از دستت ناراحت می       

دسـت آخـر    . امّا او خیلی اصـرار کـرد      . خواستم قبول کنم    نمی
خورد، خـودت کـه       اگر قبول نکنی رفاقتمان به هم می      «: گفت
. به ناچار قبـول کـردم     » .حرفش، حرف است  » ناصر«دانی،    می

کنـی بـروم و       اگر باور نمی  . لباسها را نفروخته  » ناصر«باور کن   
 ».بیاورمشان تا ببینی، هنوز دلم نیامده بپوشمشان

 
منتظـر بـود و     . کردند تا بدنشان گرم شود      ها نرمش می    بچه
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 .کرد ها را نگاه می آن سوی میله
ها، چـرا؟ چـرا     ... زخرف را شایعه کردی   چرا این حرف م   «

» ها، آخر ناصر چه کار به تـو داشـت؟           انداختی توی دهان بچه   
ها وسط زمینِ چمـن حلقـه زده بودنـد و             بچه. چشم چرخاند 

. خواستند به دو تیم تقسیم شـوند و بـازی را شـروع کننـد                می
از شانس بـد او بـود       . جوابشان را نداد  . دوباره صدایش کردند  

امـّا تـا    . آمـد   همیشه سـر وقـت مـی      .  دیر کرده بود   »ناصر«که  
کـرد،    دید و پیش همـه از او عـذرخواهی نمـی            را نمی » ناصر«

. کـرد   چیـزی در دلـش سـنگینی مـی        . توانست تمرین کند    نمی
را » ناصـر «. حوصله یک بار دیگر چشم چرخاند به اطـراف          بی

 .آمد دید که از دور، ساک به دوش می
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 ها غریبه
 

اند توی محلـه      آمده. بینمشان  دمین بار است که می    برای چن 
پلکند، از سرک کشیدنشان معلـوم اسـت کـه دنبـال کسـی                می
شان که کراوات قرمـز خـال خـالی بـه گـردن               یکی. گردند  می

دهـد و     او به دیگران دستور می    . بسته انگار که رئیسشان است    
چرخانند به اطراف و همه چیـز را بـه دقـت            آنها هم چشم می   

 .گیرند  نظر میتحتِ
. کـنم  های پیش سرم را به کارهای مغازه گرم مـی        مثل دفعه 

های دخل را برای چندمین بار        ایستم و پول    پشت پیشخوان می  
گردنـد،    کنم که دنبال چه کسی مـی        هر چه فکر می   . شمارم  می

رفـتم    کاش جرأتش را داشتم و می     . دهد  عقلم به جایی قد نمی    
 کسی کار دارند و یا اصلاً خودم        پرسیدم که با چه     و از آنها می   

ببخشـید  «: گفتم  شان می   چپ و به یکی     زدم به کوچۀ علی     را می 
اند سری کـه      ، ولی نه؟ از قدیم گفته     »توانم کمکتان کنم    آقا، می   
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به من چه؟ بـالاخره معلـوم       ... بندند  کند، دستمال نمی    درد نمی 
 ...زنند خواهد شد که زاغ سیاه چه کسی را دارند چوب می

یک نفرشـان کنـار ماشـین       . شوند  ا رئیسشان چهار نفر می    ب
بـه بهانـۀ    . روند طـرف چهـارراه      ایستد و سه تای دیگر می       می

آن سه  . آیم  ریختن تفالۀ چای در جوی آب، از مغازه بیرون می         
کند و با دست  شان پا سُست می    یکی. پیچند دست چپ    نفر می 

بنـدد و راه      یاو هم درِ ماشین را م ـ     . کند  نفر چهارم را صدا می    
نشینم روی چهارپایـه و بـه         می. گردم توی مغازه    برمی. افتد  می

تـک اهـالی محـل را از مقابـل چشـم              تـک . روم  فکر فرو مـی   
شاید کسـی کـه   . گردند ها دنبال چه کسی می     غریبه. گذرانم  می

 .اند اصلاً اهلِ محلۀ ما نیست آنها به دنبالش آمده
 

 ».باز که اینها پیدایشان شده«
بینم که توی چـارچوب در ایسـتاده    می. کنم   را بالا می   سرم

 .روم شوم و به طرفش می بلند می. است
 ».اند امروز هم دوباره آمده! آره«

خواهـد    کـنم کـه مـی       امّا خیـال مـی    . شود  احمد ساکت می  
 .زند اش چنین خیالی به سرم می از قیافه. حرفی بزند

 ».آخرش نفهمیدی که دنبال چه کسی هستند«
 .شیند روی چهارپایهن می

طرف حـالا،   . اند  خودشان را گیر آورده   . فعلاً که سَرِکارند  «
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 ».حالاها این طرفها آفتابی بِشو نیست
 »گردند؟ دانی که آنها پی چه کسی می مگر تو می«

 .دهد تکان می» آری«سرش را به علامت 
 »دنبال کی؟«
 ».توانم بگویم فعلاً نمی«
 »چرا؟«
 ».خب دیگر«
 »امحرمم؟یعنی من ن«
ولـی کمـی کـه صـبر کنـی، خـودت            . نامحرم نیسـتی  ! نه«
 ».فهمی می

 .شوم از دستش کمی دلخور می
گویی آنهـا دنبـال چـه کسـی هسـتند،             خب، حالا که نمی   «

 ».خواهند او را دستگیر کنند لااقل بگو ببینم برای چه می
قدر عجله داری، صبر کن، بالاخره همـه چیـز            ای بابا، چه  «
 ».فهمی را می
روم بـه     ام، یک قدم مـی      شت به در و رو به احمد ایستاده       پ

شـود و نَفَـس       زند ناگهان فرهاد وارد مـی       دلم شور می  . طرفش
مهـدوی را آن بـالا گرفتنـد،        ... مهـدوی «: گویـد   نَفَس زنان می  

... خواسـتند   مثـل اینکـه مـی     ... دیـوار مثـل   ... گذاشتندش سینۀ 
 ».خواستند بزنندش می

چـوبِ  . دود   دنبالش فرهاد هم می    پرد بیرون و به     احمد می 
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روم بیرون تا کرکـره را پـایین بکشـم            دارم و می    قلاب را برمی  
مـن هـم    . پیچنـد سـمت چـپ       رسند به چهارراه و می      آنها می 

پـیچم    توی کوچۀ بغلی که مـی     . رسانم به چهارراه    خودم را می  
. انـد   دو نفر از آنها یقۀ احمد را چسبیده       . زند  در جا خشکم می   

فرهاد چنـد قـدم     . ستش را گذاشته روی صورتش    احمد هم د  
 .تر ایستاده و رنگ از صورتش پریده است عقب

دو نفـر دیگـر     . دهـم بـه دیـوار       کنم و تکه می     پا سُست می  
انــد و بـا خشــونت بــه او   مهـدوی را بــیخ دیــوار نگـه داشــته  

. کننـد   احمـد را رهـا مـی      . گـذرد   ای مـی    چند لحظـه  . توپند  می
وای به حالت اگـر دروغ گفتـه        «: گوید  رئیسشان به مهدوی می   

 ».باشی، بزن به چاک
گردیم بـه طـرف    ما سه نفر برمی. رود آن طرف    مهدوی می 

 .مغازه
 

 :گویم برود و مخفی شود به احمد می
 »...آنها اگر برگردند و تو را اینجا ببینند شاید دوباره«

ها که مقابل مغازه پارک شده، اشاره         و به ماشین سیاه غریبه    
 .کنم می

 ».توانند بکنند هیچ غلطی نمی«
 :گویم کنم و می ای می زهر خنده

فعلاً که جنابعالی یک . توانند غلط کنند    اتفاقاً خیلی هم می   «



27 ها غریبه

 ».سیلی آبدار نوش جان کردی
 .کنم وبه صورت سرخش اشاره می

، یک سیلی که سهل است، حاضرم صـد         »ناصر«فدای سر   «
 ».ها بخورم تا از این سیلی

 :گویم م و با تعجب میخور یکّه می
 »؟ منظورت چیست؟»ناصر««

کنم کـه منظـورش       هر چه اصرار می   . کند  احمد سکوت می  
فرهـاد  . آورد  آورد کـه نمـی      از حرفی که زد چه بود، دم برنمی       

و هر  » اند  ها برنگشته   گوید، برویم تا غریبه     راست می «: گوید  می
 .روند دو با هم می

 
 ـ   دوزم به خانـه    چشم می  . روی مغـازه اسـت   هشـان کـه روب

دانم چه کار کرده ولـی        نمی. اند  »ناصر«دنبال  : گوید  مهدوی می 
هر کار کرده برای اینها خیلی گران تمام شده که ایـن طـوری              

کسـی  . انـد   به مسافرت رفته  » ناصر«خانوادۀ  . گردند  دنبالش می 
وجـو    پرس«: گوید  مهدوی می . ها باز نکرد    در را به روی غریبه    

واِلـّا از روی دیـوار      . انند که کسی خانه نیسـت     د  اند و می    کرده
حـالا هـم شـاید شـب        ... گشـتند   پریدند و خانه را هم مـی        می

 ».برگردند و خانه را بگردند
ناصـر  «از من پرسیدند    «: دهد  و بعد از کمی مکث ادامه می      

 »...نه«: گفتم» شناسی؟ را می» کاظمی
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انـد و مهـدوی هـم گفتـه       آنها چند سیلی به صـورتش زده      
شناسمش امّا چنـد وقتـی اسـت کـه تـوی محلـه پیـداش                  یم

 ...نیست
ها در این چند روز برای دسـتگیری ناصـر ایـن              پس غریبه 
داند که ناصر چـه کـار         مهدوی هم نمی  . پلکیدند  دوروبرها می 

 .اند ها چند روز است علّاف او شده کرده که این مادر مرده
 

تـر    یاش، استخوان   صورت استخوانی . کمی لاغر شده است   
شـام چلـوبرگ و     «: گوید  می. نزدیک سه ماه زندانی بوده    . شده

دادند، نهار چلومرغ و فسـنجان، صـبحانه هـم            کباب می   جوجه
هـم از   » ناصر«. زنند زیر خنده    همه می » کره و عسل و سرشیر    
خواهـد دربـارۀ      دلـش نمـی   . گیرد  اش می   جواب خودش خنده  

فرهـاد  . دکنن ـ  هـا اصـرار مـی       بچـه . کاری که کرده، حرف بزند    
اندازنـد    خودی که کسی را نمی      ، آخر بی  »داش ناصر «: گوید  می

زندان، جان فرهاد چه کـار کـرده بـودی؟ بابـا حـالا مـا هـم                  
گویـد، یکـی      هر کس چیـزی مـی     . خندد  می» ناصر» «.ایم  غریبه
: گویـد   احمد مـی  » .دهیم بین خودمان بماند     قول می «: گوید  می

»  همـۀ اهـل تهـران      بین خودمان و بقیۀ اهالی محـل و اصـلاً         «
 .خندند ها می بچه

گیرهـای امریکـایی را آورده بودنـد          کشتی«: گوید  ناصر می 
. انـد جـام آریـامهر       اسمش را هم گذاشـته    ... ایران برای مسابقه  
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پرچم امریکا را هـم زده بودنـد تـوی حیـاط خوابگـاهی کـه                
ها پریدم و رفتم تـوی   من از روی نرده . ها آنجا بودند    امریکایی
اول . سه نفـر ریختنـد سـرم      . پرچمشان را آتش زدم   .. .محوطه

از نگهبانهای خوابگاه، ولی نـه، حواسـم        ... اند  فکر کردم ایرانی  
گیرهـای    تاشان از کشـتی     که سرجایش آمد دیدم ای بابا هر سه       

بد بود که ما ازآن سه تا لندهور        ... خب دیگر . امریکایی هستند 
 ».همین. کتک بخوریم

 .کنند را نگاه می» ناصر«ها با دهان باز  بچه
 »همین؟«: گوید فرهاد می

 ».همین«
چه طور کتکشان زدی؟ بابـا تـو هـم جـای            » ناصر«جان  «

 ».کنی خوبش را تعریف نمی
 .دهد لبخندزنان ادامه می» ناصر«
. ی دک و پوزشـان    تا آمدند به خودشـان بجنبنـد زدم تـو         «
آن یکی دیگر را هم     . شان افتاد زمین و شکمش را گرفت        یکی

لـِی کنـان دور خـودش         چنان گذاشتم توی ساق پایش که لـِی       
 .سومی را هم با کله رفتم توی صورتش. چرخید

هفـت،  . قر طول کشید    کنید کلّ این ماجرا چه      حالا فکر می  
فقـط  . به چـاک  من زدم   . ها از راه برسند     تا نگهبان . هشت ثانیه 

 .ها مرا شناخت اش این بود که یکی از نگهبان بدی
دانشـکده هـم    . سه، چهار روز این دوروبرهـا پیـدام نشـد         



30       فوتبال و جنگ  

آمدنـد  . شد که تا آخر عمر مخفی زندگی کرد         ولی نمی . نرفتم
توی دانشکده دستگیرم کردند حالا هم بعد از چنـد مـاه ولـم              

 »!کردند و گفتند برو دیگر از این کارها نکن



 
 
 
 
 

 

 !فرماندار موفرفری
 

افتـادم و     کـردم و راه مـی       خواست فرصتی پیدا مـی      دلم می 
ایـن  «: گفـتم   کـردم و بـه او مـی         را پیـدا مـی    » احمد متوسلیان «

شهر مهمی  » پاوه«. خورد  فرماندار جدید به درد این منطقه نمی      
اگر فرماندار زرنگ نباشد، ضدانقلاب مثل آب خـوردن         . است

با آن موهـای فرفـری و ریـش         ... گیرد  یشهر را در دستانش م    
فکـر نکـنم    . آید  اش آدم به درد بخوری به نظر نمی         پروفسوری

 ».دلش به حال این مملکت بسوزد
فرماندار حکم از مرکز داشت و حالا هم نرسیده، راه افتاده           

کردم   پیش خودم فکر می   . کرد  بود و اینجا و آنجا سخنرانی می      
اصـلاً  «: گـویم کـه     تماً به او می   را ببینم ح  » حاج احمد «که اگر   

گویـد و حـرف حسـابش         معلوم نیست این فرماندار چـه مـی       
. شود فهمید او طرفدار کدام فرقه و جناح اسـت           چیست؟ نمی 
شـما یـک کـاری کنیـد بـرادر          . های سـپاه شـده      آیینۀ دق بچه  

 »!متوسلیان«
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شـد بـه      رفتم، خیلی زود همۀ حرفها ختم می        هر جا که می   
این بندۀ خدا کیسـت، یـک جـور         ! بابا«: »پاوه«  فرماندار جدیدِ 

 ».شود زند که آدم حالیش نمی حرف می
 ».اندازش، انگار از دماغ فیل افتاده با آن قیافۀ غلط«
بایـد تـا اوضـاع بـیخ پیـدا          . من که خیلی به او مشـکوکم      «

 ».نکرده، مسائل را با احمد متوسلیان در میان بگذاریم
 ».داند میاو حتماً خودش چارۀ کار را «
خدا آخر و عاقبت ما را با ایـن فرمانـدار، خـتم بـه خیـر                 «
 ».کند

به مرور میانۀ فرماندار باگروهکهـای ضـد انقـلاب خیلـی            
رود و    حتیّ شنیدیم که بعضی شبها سراغشـان مـی        . خوب شد 

 ...گذارد و  با آنها جلسه می
 

ایستاده بـود و بـا      . را دیدم » احمد متوسلیان «در حیاطِ مقر    
. هـا  رفتم سراغِ دو ـ سه تایی از بچـه  . کرد فر صحبت میچند ن
هـا آمدنـد و       بچـه . »بیایید که حاج احمد را پیدا کـردم       «: گفتم
 :اش کردیم دوره
... برادر احمد، این فرماندار جدید خیلی مشـکوک اسـت         «

با آنها جلسه . من خودم خبر دارم که با ضد انقلاب گرم گرفته      
 ».آخر... اید ا هم که دیدهاش ر اصلاً قیافه... گذارد می

چنـد لحظـه سـکوت      » متوسلیان«حرفهای ما که تمام شد،      
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شما کـار   «: تکمان نگاه کرد و سرش را تکان داد         کرد و به تک   
ایـد اینجـا و داریـد غیبـت           و زندگی نداریـد کـه جمـع شـده         

 »کنید؟ می
  برادر متوسلیان، او آدم مشکوک و ناسالمی اسـت،        ! غیبت«

 »!کنیم ید چرا ما غیبت میگوی آن وقت شما می
بروید . زنید  استغفراالله، آخر این حرفها چیست که شما می       «

انشـاءاالله کـه آدم     ... این حرفها را هم دیگر نزنید     . دنبال کارتان 
 ».خوبی است

 »دانیم؟ دانید که ما نمی مگر شما چه چیزی از او می! خب«
طوری نگاهمان کرد که انگار کمـی جـا         » احمد متوسلیان «
گـویی از   . زیر لب چیزی گفت که مـا نشـنیدیم        . رده است خو

! نخیر«: کمی که مِن مِن کرد، گفت     . رفت  جواب دادن طفره می   
حالا هم شما بروید دنبـال      ! گفتم شاید آدم خوبی باشد، همین     

. تعجـب کـردیم   . جملۀ آخر را با غیظ گفت و رفـت        » .کارتان
 بیـرون   او کـه مـو را از ماسـت        . بعید بـود  » متوسلیان«آخر از   

حالمان حسابی گرفتـه    ...  حالا دربارۀ فرماندار جدید     کشید،  می
سوار . هیچ کس حال و حوصلۀ درست و حسابی نداشت        . شد

هـایی کـه در       ماشین تویوتا شدیم و راه افتادیم به طرف کمین        
 .اطراف شهر بود

 
. ها گذشـت و فرمانـدار اصـلاً عـوض نشـد             روزها و هفته  
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با گروهکها هـم حسـابی      . داشتتوجّهی به دور وبر خودش ن     
. رفـت بـه سراغشـان       وقـت مـی     رفیق شده بود و وقـت و بـی        

. ترسـید   رفت به روستاها و از کشته و اسیر شدن هـم نمـی              می
هـا    بچه. کرد  این کارهایش بود که دیگران را به او مشکوک می         

رود بـه میـان       پروا مـی    آخر او چه طور بی    «: پرسیدند  از هم می  
این است که ضد انقلاب او را قبول دارنـد و           آیا غیر از    » آنها؟

 ».دانند شاید هم اصلاً او را از خودشان می... شاید هم
 

ای کـه از افـراد ضـد      دانست خبرهـای تـازه      هیچ کس نمی  
فقط حدس و گمان بود     . رسید، کار چه کسی است      انقلاب می 

بابـا، دمَ ایـن     «: گفـت   یکـی مـی   . پرانـد   و هر کس چیـزی مـی      
رونـد    آنهـا مـی   . ت و شناسایی سپاه پاوه گـرم      های اطلاعا   بچه

: گفـت  کـس دیگـری مـی   » .آورند شناسایی و این خبرها را می   
های ژانـدارمری بـه       کنم این اطلاعات و اخبار را بچه        فکر می «

خلاصه اینکه در فلان روستا یا بهمان کوه چند      » .دهند  سپاه می 
یقـاً  نفر از افراد ضد انقلاب مستقرند یا محـل استقرارشـان دق           

هایشان کجاست، بـه هـیچ        کدام نقطه است و سنگرها و کمین      
 .عنوان اخبار کم ارزشی نبود

 
سـه روسـتا را پاکسـازی    . گشتیم آن روز از عملیات باز می  

کرده بودیم و تعداد زیادی از ضد انقلاب به اسـارت درآمـده             
توانستیم بـا آن    نمی. ای نداشتیم   من خسته بودم امّا چاره    . بودند
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باید هر چه زودتر افرادی را که دستگیر      . سیر توقف کنیم  همه ا 
 . کردیم می» سنندج«کرده بودیم، راهی 

داشـتیم سـلانه، سـلانه      . تا سر جادۀ آسفالته راه زیادی بود      
جلوتر از مـن دو     . آمدیم و سخت مراقب دوروبرمان بودیم       می

داشـتند بـا هـم حـرف        . ضد انقلاب در حـال حرکـت بودنـد        
ــا بــا این. زدنــد مــی کــه حــال و حوصــلۀ حســابی نداشــتم، امّ

ام تحریـک شـد کـه گـوش کـنم ببیـنم دارنـد چـه              کنجکاوی
 :گویند می

همۀ این  . مثل روز برایم روشن است    . دانم  به خدا، من می   «
بابا جان، فکر   ... بلاهایی که سرمان آمد، زیر سر فرماندار است       

. گولمـان زد  ... کردیم ریش پرفسوری گذاشته، از اینها نیسـت       
ایم تـوی ایـن       های سپاه از کجا خبر داشتند که ما رفته          والّا بچه 
فکـر کـردیم از مـا       ... هِه، عجب نفهمهایی هستیم مـا     ... روستا

هر چه داشـتیم و نداشـتیم       ... اعتماد کردیم ... کند  طرفداری می 
افتـادیم دسـت    ... اش  ایـن هـم نتیجـه     ... با او در میان گذاشتیم    

 .»...اینها
 : آن دو، گوشم را تیزتر کردمخودم را رساندم به

دانستم این فرماندار ریش بزی از اینهاست،  به خدا اگر می«
همان روز اول که به پاوه آمد یک خشاب توی شکمش خالی            

 ».کردم می
دست گذاشتم روی شـانۀ کسـی کـه ایـن حرفهـا را از او                
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ــودم . برگشــت و چشــم دوخــت تــوی چشــمهایم . شــنیده ب
منظـور تـو همـین      «: پرسیدم. داش از خشم چروکیده بو      چهره
 »فرماندار پاوه است؟» ناصر کاظمی«آقای 
گویم؟ همین رفیقتان فرمانـدار را        پس کی را می   ! ها، بعله «
... برو اگر دیـدیش بهـش بگـو مـن       ... گویم که فریبمان داد     می

بگـو کـاک عثمـان     ... شناسـدم   خودش می ... اسمم کاک عثمانه  
 »...دگفت وای به حالت، اگر دستم بهت نرس

شبیه آدمهایی بـود    . ام گرفته بود    از تهدید کاک عثمان خنده    
. دانستم بخندم یا شرمنده باشم      نمی... امّا. که دچار اوهام باشند   

 .شرمنده از اینکه نفهمیدیم و این همه به او تهمت زدیم



 
 
 
 
 
 

 توکل بر خدا
 

آیـم    از ساختمان فرمانداری بیرون می    . دل توی دلم نیست   
راه زیـادی   » قـوری قلعـه   «تـا روسـتای     . گردم  از می و دوباره ب  

ای کاش به حـرف   . نیست، ده کیلومتر یا نهایت پانزده کیلومتر      
. آخر این چه کاری بود که کرد. رفت ما گوش کرده بود و نمی     

خواهد خـودم را از دسـت ایـن خیـالات جورواجـور               دلم می 
من اجازه بده   ! »کاظمی«آقای  «: پیش از رفتن گفتم   . راحت کنم 

 »...یک وقت. هم همراهت بیایم این طوری بهتر است
توکـل بـر    «: فقط گفت . اما اجازه نداد حرفم را ادامه بدهم      

 ».اند تنها و بدون اسلحه آنها گفته! خدا
 ».شاید... آخر... آخر«
 ».توکل بر خدا«

شود   با این همه نمی   . کرد  همین یک جمله دلم را قرص می      
 .از دست این خیالات راحت شد
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خدایا، خـدایا، کمکـش     ! نه... اصلاً  . اگر اسیرش کنند؛ نه   «
 ».کن

ای کـه     دوزم بـه جـاده      کـنم و چشـم مـی        پنجره را باز مـی    
چند روز پیش وقتی پیام را بـرایش  . فرماندار باید از آنجا بیاید    

 .آوردند، باخوشحالی به همه خبر داد
 »!دانید یعنی چه؟ سی نفر می. آنها سی نفرند«

 :پرسید شنید، می  پیام را میهر کس که این
 »خواهید بروید؟  شما هم می«

چرا که نه؟ این بهتـرین      «: داد  و او بدون معطلی جواب می     
و بـا شـنیدن ایـن حـرف طـرف مقابـل جـا               » .فرصت اسـت  

 کاسه است  ای زیر نیم همه نظرشان این بود که کاسه. خورد می
او بـرخلاف   امّا  . خواهند فرماندار را گروگان بگیرند      و آنها می  

 .همه عزمش را جزم کرده بود که برود
اگـر بتـوانیم سـی نفـر از آنهـا را جـذب کنـیم،                ! سی نفر «
 ».ارزد دانید، یعنی چه؟ باور کنید به خطرش می می

در برابر کسانی هم کـه بـیش از حـد پافشـاری و اصـرار                
همه جا فقط اسلحه به «: گفت کنان می کردند که نرود، خنده    می

 ».، باور کنیدخورد درد نمی
 .توانست او را از رفتن باز دارد دیگر کسی نمی

 
نشینم پشت میز و نگاهی بـه      دارم و می    چشم از جاده برمی   
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دارم و    تسـبیح را برمـی    . آمـد   تا حالا باید می   . اندازم  ساعت می 
هنوز هفت  . خواهم استخاره کنم    می. خوانم  الکرسی را می    آیت

هـا    شـود و دانـه      ره مـی  ـ هشت دانه مانده کـه نـخ تسـبیح پـا           
 .شود  انگار بند دلم پاره می ! یا خدا ریزند روی زمین، می

 »...یعنی، بلایی سر او«
نشـینم و چشـم       کشم و روی صـندلی مـی        نَفَس بلندی می  

زند به گذشـته؛ بـه        پرندۀ خیالم بال می   . چرخانم توی جاده    می
ز بـه عنـوان فرمانـدار یـک رو    . زمانی که تازه به پاوه آمده بود   

 ».نودشه«و » نوسود«خواهم بروم،  می«: گفت
رفـتن یـک جـور      » نودشـه «و  » نوسـود «ام گرفت به      خنده

دانید دارید به کجـا       می. خیال  آقا جان، بی  «: دیوانگی بود، گفتم  
 »روید؟ می

و » نوسـود «ای کـه بـه        جاده. قبول نکرد و راه افتاد و رفت      
هـیچ پروایـی     امّا او بـی   . شد، امنیت نداشت    منتهی می » نودشه«

مردم را در مسجد جمـع کـرد و برایشـان           » نودشه«رفت و در    
بعدها وقتی چند نفر از افراد ضد انقلاب تسلیم         . سخنرانی کرد 

وقتی او آمد، چنان ما غـافلگیر شـده بـودیم        «: گفتند  شدند، می 
که خودمـان حفاظـت از مسـجدی را کـه او در آن سـخنرانی             

 ».کرد، بر عهده گرفتیم می
 که ضد انقلاب جلویش را گرفته بود سـرش را           هر جا هم  

ام و برای سرکشی بـه        من فرماندار پاوه  «: بالا گرفته و گفته بود    
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 ».ام  آمده» نودشه«و » نوسود«مناطق تحت مسئولیتم به 
امّا . بازگردد» نودشه«کرد که او سالم از        هیچ کس باور نمی   

 .شتاو حتیّ تا مرز هم رفت و پس از دو روز به پاوه بازگ
 

سـر بـر میـز    . اندازد  پاره شدن نخ تسبیح دلم را به شور می        
 ...خدایا... خدایا نکند. گذارم می

 
. دهد  ام را تکان می     بینم دستی شانه    کنم، می   چشم که باز می   

مثـل فنـر از   ! »ناصر کـاظمی «... خودش است . آیم  به خودم می  
 .گیرم پرم و او را در آغوش می جا می

 » سالمید؟شما» کاظمی«برادر «
 :گوید با تعجب پاسخ می

 »مگر قرار بود، نباشم؟«
 ».خدا را صد هزار مرتبه شکر. خدا را شکر«
مثل اینکه جناب عالی منتظر بودی بـا نعـش مـن            ! ای بابا «
 ».رو شوی روبه
» کاظمی«خُب، برادر   . زبانم لال، من کیِ چنین حرفی زدم      «

 ».با ضد انقلاب مذاکره کردید
ثانیاً بقیۀ حرفهـا بمانـد   . آنها نگو ضد انقلاب  اولاً دیگر به    «

حالا سریع بـرای پـذیرایی از       . برای بعد که سرمان خلوت شد     
 ».میهمانها یک مقدار غذا و میوه تهیه کن

 »چی؟ مهمان؟«
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البتـه  . از حالا آنها میهمـان مـا هسـتند        . همان سی نفر  ! بله«
تعجـب  » .شـوند همـرزم مـا       بعد هم مـی   . فقط برای چند روز   

کنـد    شاید شوخی مـی   . کنم  کنم و خیره خیره به او نگاه می        می
 .اش جدی است قیافه... امّا نه
هـر  . میهمانها پایین توی سالن هسـتند     ... پس چرا معطلی  «

بجنب، بجنب، چیـزی بـرای      . ام  سی نفرشان را با خودم آورده     
 ».پذیرایی آماده کن
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 جمهور عینک آقای رئیس
 

. جمهور بودند   کوپتر آقای رئیس    یجمعیت زیادی منتظر هل   
. دستها سایبان شده بود و چشم بـه دوردسـتها دوختـه بودنـد             
. جوان وقتی جمعیت را دید ناخودآگاه به طرفشان کشیده شد         

فکر کـرد؛ چـه     . ها پرسه زده بود     از صبح در کوچهِ پس کوچه     
آلود  توانست از آب گل چیزی بهتر از این، شاید در شلوغی می 

کار هر  . و خرج امروزش را از جیب کسی بردارد       ماهی بگیرد   
. آورد  بالاخره خرج مواد مخـدرش را بایـد درمـی         . روزش بود 

. آب دماغش را به زحمت بالا کشید و خزیـد میـان جمعیـت             
 .چند بار خواست دست به کار شود امّا موقعیت مناسب نبود

سرانجام مردی را دید که چشم به آسمان دوخته است وبه           
زدنـی    ای به مرد زد و در چشم به هم          تنه. اعتناست  بیزدنها    تنه

 .کیف پول مرد را از جیب عقب شلوارش درآورد
تندی خودش را گم و گور کرد تا ببیند چـه قـدر کاسـب               
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امّا با دیدن چند بـرگ کاغـذ کـه آدرس و شـمارۀ              . شده است 
ناگهـان  . تلفن روی آنها نوشته شـده بـود، حسـابی دمـغ شـد             

مثـل  . آمد، بلند شـد      آرام آرام پایین می    کوپتری که   صدای هلی 
جمعیت دایـرۀ بزرگـی را      . کوپتر  دیگران چشم دوخت به هلی    

 .کوپتر بنشیند کردند تا هلی خالی می
کوپتر زمـین نشسـت و درهـای          هلی. او جلوتر از همه بود    

را دید که جمعیت بـه طـرفش        » صدر  بنی«. اش باز شد    کشویی
.  جمهور کشـیده شـد     جوان هم به طرف رئیس    . برد  هجوم می 

جهـور را بـزنم، حتمـاً         اگر بتوانم جیب رئیس   «: در دلش گفت  
 .اش گرفت از این خیال خنده» آید پول خوبی دستم می

جمهـور    ها، چه کیفی دارد آدم جیب رئیس        ولی خودمانیم «
 »...شود، امّا اگر بشود چه نمی. را بزند

جمهـور کـه رسـید، قیافـۀ او بـرایش             به چند قدمی رئیس   
کمی دقـت   . انگار تغییری در چهرۀ او رخ داده بود       . آشنا آمد نا

همـین موضـوع    . جمهور عینک به چشـم نداشـت        رئیس. کرد
او چیزی به اطرافیـانش     . اش شده بود    باعث عوض شدن قیافه   

لای جمعیت به دوروبـر سـرک کشـیدند و            گفت و آنها از لابه    
 .گوشه و کنار را برانداز کردند

عینکی را دیـد    .  هم سرک کشید   او. جوان هم کنجکاو شد   
ای   تنـه . که روی زمین افتاده بود و کم مانده بود زیرِ پا له شود            

حـالا  . به صاحب پا زد و سریع خم شد و عینـک را برداشـت             
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پـس آقـای    «: بـا خـود گفـت     . عینکِ قابْ سیاه در دستش بود     
خواست بـرود و خـوش      . »جمهور، عینکش را گم کرده      رئیس

جمهور را به خودش بدهد، نـه بـه           سخدمتی کند و عینک رئی    
امّا انبوهِ  . محافظان و دور و اطرافیانش خودش را جلوتر کشید        

جمهور بـرای مـردم دسـت         رئیس. جمعیت اجازۀ حرکت نداد   
ای معطل شـد اطرافیـانش هنـوز دنبـال            تکان داد و چند دقیقه    

ــد ــد لحظــه بعــد دســت خــالی همــراه  . عینــک بودن ــا چن امّ
 .وپتر شدندک جمهور سوار هلی رئیس

 .جوان عینک را برانداز کرد
آیـد؟ هـان؟      اگر آن را بفروشم مگر چـه قـدر گیـرم مـی            «
جمهور بـه تهـران رفـت، بـروم و            توانم بعد از اینکه رئیس      می

آن . این جوری بهتر اسـت    . توی دفترش، عینک را بدهم به او      
با این فکـر، از     » .وقت او هم حتماً برای من کاری خواهد کرد        

ت به هم فشرده و عرق کرده خودش را بـه عقـب             میان جمعی 
 .کشاند

 
. برای همه آشـنا بـود  . ماند اش به تابلوی مشهوری می  قیافه

. کردند  صدایش می » کاظمی«حتیّ برای فرماندار که همه برادر       
داد، » ناصـر کـاظمی   «را به مسئول دفتـر      » صدر  بنی«وقتی نامۀ   

گفت کـه از    جمهور به من      خود رئیس «: سینه جلو داد و گفت    
 ».طرفش به فرماندار سلام برسانم و این نامه را بدهم به او
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» ناصـر کـاظمی   «بعد ماجرای عینک را برای مسئول دفتـر         
چند لحظـه تشـریف داشـته       «: مسئول دفتر گفت  . تعریف کرد 

 ».باشید من نامه شما را به ایشان بدهم
ای که سوار کـرده بـود         از حقّه . جوان خیلی خوشحال شد   

دیـد کـه تـا چنـد لحظـۀ دیگـر              شد؛ خودش را می   خوشحال  
کنـد    از او خواهش مـی    . شود  فرماندار برایش دولّا و راست می     

 ...که ناهار مهمانش باشد و 
 

نامه را که خواند، خشم سراسر وجودش را   » ناصر کاظمی «
دانسـت کـه او از    مـی . شـناخت  فرا گرفت، جوان را خوب می    

بـا  .  زحمـت نیسـت    اراذل و اوباش شهر است و اهـل کـار و          
ایشان فرد  «: نوشته بود . چشم دوخت » صدر  بنی«خشم به نامۀ    

 ».زحمتکش و مؤمنی است
چـون  ! هِه، فـرد زحمـتکش و مـؤمن       «: زیر لب تکرار کرد   

» !الخـالق   عینک تو را پیدا کرده، شد مؤمن و زحمـتکش، جـل           
: ای که گذشت رو کرد به مسئول دفتـرش و گفـت             چند لحظه 

 را از اینجا بیرون کنید و دیگر هم راهـش           همین الان این آدم   «
 ».ندهید

 :رنگ از چهرۀ مسئول دفتر پرید
 ».جمهور نوشته آخر این نامه را رئیس... آخر«

: بلند شد و با صدای بلند گفـت  . فرماندار از کوره در رفت    
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صدر را پیدا کرده و بـرده تحویـل داده،            چون عینک آقای بنی   «
ار مناسـب و خـوب      زحمتکش شـده اسـت و بایـد بـه او ک ـ           

اینجا . اش بود که گمشده را به صاحبش برساند         وظیفه... بدهیم
... اش را بـده     برو نامه ... االله  الا  لااله... خانه نیست که هر       که تنبل 

 »...جمهور بگو برود پیش همان آقای رئیس
امّا . هیچ حرفی از اتاق فرماندار بیرون رفت        مسئول دفتر بی  

را شنیده بـود و بـدون       » ناصر کاظمی «او حرفهای   . جوان نبود 
 .پس گرفتن نامه بیرون رفته بود
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 فوتبال و جنگ
 

بازی کـه تمـام شـد، کسـی حـال و حوصـلۀ حـرف زدن         
کـه  » ناصـر «. از خجالـت سـرمان را انـداختیم پـایین         . نداشت

صـد بـار گفـتم      . کنیـد   حرف گـوش نمـی    «: کاپیتان بود، گفت  
 سر جای خودش بایـد   هر کس . فوتبال هم مثل جنگیدن است    

درست بازی کند ولی به گوشتان نرفت کـه نرفـت، ایـن هـم               
 »!اش نتیجه

گوشۀ دیگـر   » سقز«های تیم     بچه. پنج تا گل خورده بودیم    
نشسته بودند و داشتند به مـا       . کردند  زمینِ بازی خستگی درمی   

 .خندیدند می
یکی از آنها کش و قوسی به بدنش داد و خـوش خوشـان              

» .باشید هوس بازی کردن با ما به سـرتان نزنـد          تا شما   «: گفت
 »!ای آخر شما را چه به بازی با یک تیم حرفه«: دیگری گفت

دانستند و ما     ای می   خودشان را حرفه  . جمعی خندیدند   دسته



50       فوتبال و جنگ  

چند ماهی بود کـه فوتبـال در        . دست و پا    را یک تیم ناشیِ بی    
ناصـر  «امـّا  . آمـد  مـان مـی   اوایل تنبلی. گُردان اجباری شده بود 

اصرار داشت که برای آمادگی بدنی حتماً باید ورزش         » کاظمی
کنیم و چون خودش بـازیکن خـوبی بـود، یـک تـیم فوتبـال                

هم بازیکن، هم کاپیتان    . همه کاره هم خودش بود    . تشکیل داد 
 .و هم مربی

راه ! یـا االله  «: با خنده گفت  . چند دقیقه بعد کمی آرامتر شد     
گویند اینها    های سقز می     حالا بچه  .آبرویمان رفت . بیفتید برویم 

خواهنـد بـا ضـد        که یک ذرّه فوتبال بلد نیستند چه طـور مـی          
 ».انقلاب بجنگند

تـوی راه   . از این حرفش همه زدند زیر خنده و راه افتادیم         
خندیـد و گـاه بـا تشـر و خنـده              مـی . سر به سرش گذاشـتیم    

 حالا ببینید، بلایی سرتان بیاورم که آخـر سـر مثـل           «: گفت  می
 »!پوشها بازی کنید ملیّ
شویم جبهه را ول      آن وقت مجبور می   » کاظمی«ولی برادر   «

 »...کنیم و برویم دنبال فوتبال
ای بشوید،    دهم که حرفه    نخیر، بنده هم آن قدر یادتان نمی      «

 ».خیالتان تخت باشد
 .خندیدند» کاظمی«همه به حرف 

 
 ای از پادگان تمـرین شـروع        هر روز طرفهای عصر، گوشه    
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بعـد تمـرین    . کردیم تا بدنمان گرم شود      اولّ نرمش می  . شد  می
شدیم و بعضـی وقتهـا هـم          کردیم و دست آخر دو تیم می        می

. کـرد   ایستاد و بازیمان را تماشا مـی        خودش بیرون از زمین می    
طور درسـت     داد که چه    گفت و یادمان می     اِشکال کارمان را می   
 .و حسابی بازی کنیم

 
خـدا  . رویم سـراغ تـیم سـقز        ردا می ف«: ناصر کاظمی گفت  

آن روز  » .وکیلی آبروداری کنید تا این دفعه دیگر جبران کنـیم         
تکمان صحبت کرد به هر کداممان گفـت کـه چـه کـار                با تک 

رسـد، بـه چـه کسـی پـاس            کنیم و وقتی توپ زیر پایمان می      
 .دهیم

 
آنها با دیدن ما زدند زیر خنده و وقتـی هـم فهمیدنـد کـه                

 .شان بیشتر شد ایم، خنده دهبرای بازی آم
 »بابا جان، همان یک بار بس نبود؟«
شماها عجب رویی دارید، ها؟ هر کس جـای شـما بـود،             «

 ».شد بعد از آن باخت دیگر این طرفها پیدایش نمی
برویـد یـک قـُل، دوقُلتـان را بـازی           . بروید دنبال کارتـان   «
 ».کنید

مـع  وقتی این حرفها را شنیدیم از خجالت گوشۀ زمـین ج          
 دانست چه بگوید؟ کسی نمی. شدیم
بـه حرفهایشـان   «: رو کـرد بـه مـا و گفـت     » ناصر کاظمی «
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خوانند تا روحیۀ مـا را ضـعیف          آنها کُرکُری می  . توجّهی نکنید 
 ».آوریم امّا این بار حسابی حالشان را جا می. کنند

هـای تـیم سـقز     کمی اعتماد به نفس پیدا کـردیم امـّا بچـه       
 .خواستند با ما مسابقه بدهند میبردار نبودند و ن دست
 »...ای است، تیم ما بروید دنبال کارتان، تیم ما حرفه«
جمعشان کرد و چیـزی بـه       .وسطشان رفت » ناصر کاظمی «

 .ها آنها گفت و چند لحظه بعد، برگشت پیش بچه
هر کس سـر    . کنم  دیگر سفارشتان نمی  . خُب، آماده باشید  «

 ».درست انجام دهدجای خودش همان کارهایی را که گفتم، 
 

شد کـه     باورشان نمی . حالا نوبت ما بود که به آنها بخندیم       
هایمـان را فرامـوش کـرده         اگر قیافـه  . ما همان تیم قبلی باشیم    

رفتـه و بـا خـودش       » ناصر کـاظمی  «گفتند که     بودند، حتماً می  
نشسته بودنـد و هـر      . از آنها بعید نبود   . فوتبالیست آورده است  
 .انداخت ه گردن دیگری میکس دلیل باخت را ب

ایـن  . کـاری کننـد     کم مانده بود یقۀ هم را بگیرند و کتـک         
رفـت  . گنجید  در پوست خودش نمی   » ناصر کاظمی «طرف امّا   

توی فوتبال  . توپ گِرد است و زمین دراز     «: طرف آنها و گفت   
دفعه بعد شما   . همیشه یک طرف بازنده است یک طرف برنده       

 ».ان را ناراحت نکنیدزیاد خودت. ها برید، بچه می



 
 
 
 
 
 

 او هنوز زنده است
 

حرکت دستش را روی گـوش سـمت          ساکت و بی  » ناصر«
سیم را چسبانده بـود بـه گـوش           گوشی بی . چپش گذاشته بود  
در آن حجــم آتــش کــه از بــالا بــر سرشــان  . ســمت راســت

سـیم   رسید و صدای آن طرف بـی  ریخت، صدا به صدا نمی     می
. رخانـد و نفراتشـان را شـمرد       چشم چ . شد  درست شنیده نمی  

با همین چهار   «: سیم گفت   در گوشی بی  » ناصر«. پنج نفر بودند  
 .»شیرازی«رویم، مطمئن باشید برادر  نفر می

ها و انفجارها آن قدر زیـاد بـود کـه نفهمیـد               صدای گلوله 
امـّا وقتـی    . سیم چه جوابی داد     از آن سوی بی   » صیاد شیرازی «

: بیـرون آمـد  » ناصر« از دهان   سیم ساکت شد، فقط دو کلمه       بی
 ».گردیم باشد، برمی«

بـه اصـرار از     » صـیاد شـیرازی   «پیش از شـروع عملیـات،       
خواست که عملیات را از عقبـه هـدایت کنـد، امـّا او              » ناصر«

 :نپذیرفت
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ام تـا     گفتـه . ام  جناب سرهنگ، من به این معلمها قول داده       «
 ».پای جان با شما هستم

های سپاه و بسیج برای       ه پای بچه  معلمها آمده بودند تا پا ب     
سـرهنگ بـا اینکـه      . آزادسازی شهرها و روستاهایشان بجنگند    

دانسـت کـه      شـناخت، امـّا مـی       مدت زیادی نبود که او را مـی       
سـرهنگ هـم دفعـه      . آدمی نیست که بزند زیر قـولش      » ناصر«

نگفته بـود   . به او دستور نظامی نداده بود     . پیش کوتاه آمده بود   
و این دستوری است که از یک فرمانـدۀ نظـامی         که باید بمانی    
گفتـه  » ناصـر «سیم به  امّا این بار، پشتِ بی  . شود  به تو ابلاغ می   
 .دانست بود؟ کسی نمی

 
بـا  .به ستون حرکت کردند     . کردند  باید رودخانه را پیدا می    

جلـوتر از همـه     . فاصلۀ چند متری از هم تـا غـافلگیر نشـوند          
 .یز بودرفت و مراقب همه چ می» ناصر«

همگی در چشم به هم زدنی      . ناگهان صدای رگبار بلند شد    
را » ناصـر «آمدنـد،     بـه خـود کـه       . پشت تخته سنگها خزیدنـد    

هـا    ای طول کشـید تـا صـدای گلولـه           چند دقیقه . نبود. ندیدند
ردِّ آتش را گرفتند و به هر زحمتـی کـه بـود از              . فروکش کرد 

تـر آن طرفتـر     چنـد م  » ناصـر «. پشت تخته سنگها بیرون آمدند    
خودشـان را  . پشت تخته سنگ کوچکی روی زمین افتاده بـود    

 .رساندند بالای سرش، هنوز زنده بود
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شـما خودتـان را نجـات       . مـانم   شما بروید، من اینجا مـی     «
 ».بدهید
 »به همین راحتی؟! برویم«

 :یکیشان دستش را گرفت و اصرار کرد
شـما را   . تـوانیم بـرویم     ، ما بدون شما نمی    »کاظمی«برادر  «

 ».نه تو را به خدا چنین حرفی نزنید... نه... بگذاریم و برویم
. اش بـود، بسـتند   زخمش را با چند تکه تنزیب که در کوله        

. کاری با من نداشته باشـید     ... شما بروید «: دوباره گفت » ناصر«
نه، . آن وقت جواب دیگران را چه بدهیم      : ها گفت   یکی از بچه  

 ».رویم با هم می. تیمما نامرد نیس» کاظمی«برادر 
خواست و باز اصرار  آب می. نفسهایش به شماره افتاده بود    

 .کرد که او را بگذارند و بروند
 

. شــب از راه رســید و نــور مــاه همــه جــا را روشــن کــرد
. نشینی، تیرخورده بود و شهید شده بـود         شان اولِّ عقب    بلدچی
. خانـه بـود   تنهـا راه، راهِ رود    . دانستند به کدام طرف بروند      نمی

رودخانـه را پیـدا     . صدای آب را که شنیدند به سـویش رفتنـد         
طور بایـد رد   کردند و فکر کردند حالا از این آب خروشان چه      

اینجـا هـم    . شـان رسـید     این اولین چیزی بود که به ذهـن       . شد
. کـرد   امّا دیگر کسی به حرفش گوش نمـی       . دوباره اصرار کرد  

باید هـر   . گفت  یان می ریخت و هذ    لرزید و عرق می     می» ناصر«
امّا آب رودخانه خروشان بـود      . گذشتند  چه سریعتر از آب می    
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نگـران  . مانـد  ای نبود او باید زنده مـی        و عمقش زیاد، نه؛ چاره    
های صـورتش از درد       عضله. بود مبادا آب به زخمهایش برسد     

تن به آب زدنـد و دسـتهای        . کرد  منقبض شده بود امّا ناله نمی     
جایی که امکان داشت نگذارند به زخمهـایش        هم را گرفتند تا     

ای   از آب که رد شدند، او از رمق افتـاد؛ در دلِ تپـه             . آب برسد 
 .گذراندند باید شب را آنجا می. سنگی، غاری دیدند

 
راه افتادنـد و    . هنوز بیهوش بود  » ناصر«هوا که روشن شد،     

. سیم دوباره جـان گرفـت   بی. کمی خودشان را کشیدند جلوتر  
مجـروح  » ناصـر «وقتی فهمید کـه     » رامتین« سرهنگ   آن طرف 

تا شما برسید، من هم خـودم را        «: شده، دلداریشان داد و گفت    
 ».ام رسانده

 
کـوپتر   را در هلـی  » ناصـر «سرهنگ رامتین وقتی رسید کـه       

. هـا رخنـه کـرده بـود         دلشورۀ عجیبی میان بچه   . گذاشته بودند 
بـه سـوی    هیچ کس دل و دماغی نداشت و دستها بـرای دعـا             

سـیم    طرفهای غروب از بیمارسـتان پـاوه بـی        . آسمان بلند بود  
شـادی  » .به هـوش آمـده، حـالش بهتـر اسـت          » ناصر««زدند؛  

ای بـه رگ و پـی         انگار خونِ تازه  . سراسر خط مقدم را گرفت    
 ».او هنوز زنده است«: خبر دهان به دهان چرخید. همه دوید
ن خبـر   در روسـتاها و شـهرها بـا شـنید         » کردسـتان «مردم  

ای هم برای سلامتی او قربانی  عدّه. سلامتی او خوشحال شدند  
 .کردند


